
  

 

Historical S

Biannual Jou

https://www

Stud

(Case

Abstract 

Ikhwaniat 
social data
have a uni
with the au
condition 
data and p
of this art
perspectiv
important 
descriptive
these letter
history stu
the social 
social hier
daily life, 

Keywords

* History prof
Iran (Corr

** PhD studen
yassermol

Date received

Studies, Institute 

urnal, Vol. 14, N

w.doi.org/10.304

dying the C
th

e study: At

or personal le
a. These letter
ique feature t
udience about
of contempor

present an ima
icle is to read

ve of social hi
source during
e and analytic
rs? Based on 

udies is reveal
situation, the

rarchy of peop
and similar ca

s: social histo

fessor, Departmen
responding Author
nt, Department of 
llazaei@ut.ac.ir 
d: 27/11/2023, Da

 

for Humanities 

No. 2, Autumn a

65/HCS.2024.47

Categories
he Ikhwan
tabat al-K

etters are a typ
rs which are m
that based on 
t the issues of 
rary society. W
age of the soci
d the text of t
istory and ide
g the Seljuk pe
cal method, is
the finding re
led. Also, cate
e effect of hea
ple and its int
ases can be ac

ory, daily life,

nt of History, Facu
r), shyousefifar@

f History, Faculty o

ate of acceptance: 

and Cultural Stu

and Winter 2023

7541.2886 

s of Social
ni of the Se

Katabah by

pe of historica
mostly written 

the writer of 
his life, the p

With this info
ial atmospher
the Ikhwani l
entify the cate
eriod. The ma
s what catego
esearch, the im
egories such a
avenly and na
terior layers, f
chieved in the 

, Ikhwani lette

 

ulty of Literature 
@ut.ac.ir 

of Literature and 

01/01/2024 

udies (IHCS)  
, 297-322 

l History in
eljuq perio
y Muntaja

al source that c
outside of the

f the letter has
ersonal status

ormation, it is
re in people’s 
etters in Atab

egories of soc
ain question in
ories of daily 
mportance of I
as complaints 
atural disaster
family issues,
Seljuq era soc

ers, Atabat Al

and Humanities, U

Humanities, Univ

n the lette
od 

abuddin Jo

Shahram Y

Yaser M

contains diver
e political pow
s the opportun
s of the audien
 possible to s
daily lives. T

bat Al-Kataba
cial history fo
n this article ba

life can be id
Ikhwani letter
and dissatisfa

rs on people’
 the effect of 
ciety.  

l-Katabah, Se

University of Teh

versity of Tehran, 

rs of 

oveini) 

Yousefifar* 

Mollazaei** 

rse and rich 
wer system, 
nity to talk 

nce, and the 
show social 
The purpose 
ah from the 
ound in this 
ased on the 
dentified in 
rs for social 
faction with 
s lives, the 
politics on 

eljuqs, Iran. 

hran, Tehran, 

Tehran, Iran, 





  

 

  وقي

  *فر م يوسفي
  **سر ملازئي

غنـي را    
دست  ن

ر جريان 
 حـاكم  
خـواني    
 اسـت.   
زنـدگي   
ارسازي 
ضـعيت     
ه مراتب 
ة عصـر    

. 

سلجودورة 
  )ويني

شهرام
ياس

هـاي اجتمـاعي غ
ي نگارندگان پايين
خاطب است. در
 فضاي اجتماعيِ
ـتن مكتوبـات ا
ي موجـود در آن

هـايي از ز مقولـه  
هش، ضمن آشكا
كوه از وض ون شـ
 اشاره به سلسله
نظيـر در جامعـة

، دورة سلجوقي

  مسئول)،   ةسند

  ، ران، ايران

140  

ي اخواني د
الدين جو ب

هـ  تـاريخي، داده    
ي، بيشتر از سوي
ور شخصي با مخ
رائة تصويري از
مـسـي، خـوانشِ    

 تاريخ اجتماعي
ن است كه چه م

هاي پژوهش س يافته
هـايي چـو  مقوله

بر زندگي مردم،
روزانه و موارد ن

الكتبه، خواني، عتبه

(نويس  تهران، ايران

تهردانشگاه تهران، 

  ت فرهنگي
02 اييز و زمستانپ، 

هاي ي در نامه
به از منتجب

ك گونـه منبـع
 نوشتاري ديواني
طرح احوال و امو
ي اجتماعي و ار
هدف ايـن بررس

هاي سائي مقوله
في ـ تحليلي، اين
 دارند؟ بر اساس
اريخ اجتماعي،
سماني و طبيعي ب
ست بر زندگي ر

هاي اخو زانه، نامه

 

ي، دانشگاه تهران،

ني، د و علوم انسا

10/1402  

م انساني و مطالعات
2، شمارة 14، سال 

خ اجتماعي
الكتب ه: عتبه

صي، به عنوان يـك
 خارج از الگويِ

ه شده، حاوي طر
هاي ن ظهور داده

شود. ه فراهم مي
 اجتماعي و شنا

ي روش توصيفي
قابليت شناسايي
براي مطالعات تا
 وقوع بلاياي آس
خانواده، تاثير سياس

   ست.
عي، زندگي روز

يات و علوم انساني

خ، دانشكدة ادبيات

11/0ريخ پذيرش: 

، پژوهشگاه علومخي
ي (مقالة پژوهشي)،

هاي تاريخ ه
نمونه(

 
اخواني يا شخص

خ د. اين نامه ها كه
ت تحرير نوشته
ل اطلاعات، امكا
ي روزانة مردم، ف

ز منظر تاريخبه ا
لي مقاله، بر مبنا
ر اين مكتوبات قا

ي بهاي اخوان مه
 پيراموني، تأثير
 مردم، مسائل خ
، قابل دستيابي اس

تاريخ اجتماع ها: 

اريخ، دانشكدة ادبي
shyouse 

دكتري گروه تاريخ
yassermoll  

، تار06/09/1402 

 

جستارهاي تاريخ
نامة علمي دوفصل

مقوله

 چكيده
هاي ا نامه

دربردارند
به بالادست
اين تبادل
بر زندگي

الكتبه  عتبه
سؤال اصل
روزانه در
اهميت نا
اجتماعيِ
اجتماعي
سلجوقي،

دواژهيكل
  

استاد گروه تا *
efifar@ut.ac.ir

دانشجوي د **
lazaei@ut.ac.ir
تاريخ دريافت:

 



  1402اييز و زمستان پ، 2، شمارة 14سال  ،جستارهاي تاريخي  300

 

  مقدمه. 1
هـاي   يك حوزه مهم در تحقيقات تاريخ اجتماعي، زندگي روزانه مردم اسـت و البتـه فقـر داده   

متنـوع  هـاي   مربوط در منابع، چالش اصلي اين رويكرد است. از اين رو ضرورت دارد به گونـه 
هـاي تـاريخ    هـا و مؤلفـه   متون تاريخي گاه غيرمأنوس، توجه و براي كشف و شناسـايي مقولـه  

هـاي اخوانيـاتي يـا     اجتماعي و زندگي روزانه، اقدام كرد. يـك گونـه از منـابع تـاريخي، نامـه     
خصوصي هستند كه به طور عمومي، بيرون از فضاي رسمي نگارش يافته و محتواي شخصي و 

. در اين گونه اسناد، نويسنده با اهداف گوناگون، فضـاي خصوصـي و اجتمـاعي    دوستانه دارند
هـاي اجتمـاعي حاضـر در     كند. از اين رو، امكان ظهـورِ مقولـه   خود را براي مخاطب بازگو مي

الدين بديع  گردآوري منتجب الكتبه عتبهمجموعه  شود.  فضاي زندگي روزانة نويسنده، فراهم مي
اي كهن از ايـن گونـه    ه.ق) نمونه490ـ552ان سنجر سلجوقي (حك. جويني، منشي دربار سلط

هاي رسمي (سلطانيات، ديوانيات) و نيـز   هاي مختلف نامه منابع تاريخي است. عتبه الكتبه، گونه
هاي اخواني و شخصي بـه صـورت آشـكار يـا پنهـان،       شخصي (اخوانيات) را در بر دارد. نامه

  اعي ايران در عصر سلجوقي، بدست مي دهند.هايي ارزشمند در باب فضاي اجتم داده
هـاي   هاي مربوط بـه زنـدگي روزانـه در نامـه     مسئله اين پژوهش، شناسايي و كشف مقوله

الكتبـه،   هاي اخواني موجود در عتبـه  شخصي اين متن است تا بدين پرسش پاسخ دهيم كه نامه
هاي  ن موارد را در قالب مقولهتوان آ هايي از زندگي روزانه را در بر دارد و چگونه مي چه مقوله

بنـدي آن   هاي تاريخ اجتماعي و مقولـه  زندگي روزانه، طرح ريزي كرد؟ هدف ما شناسائي داده
هاي مـرتبط   الكتبه و در مرحلة بعد، طراحي الگوهايي دربارة نحوة دستيابي به داده موارد در عتبه

ايـن گونـه اسـناد شخصـي بـراي      هاي اخواني و نشـان دادن كـاربرد    با تاريخ اجتماعي در نامه
به انچه بيان شـد، چنـين بـه نظـر     هاي ميانه است. به بنا  مطالعات تاريخ اجتماعي ايران در سده

هاي مربوط به زندگي روزانه در اين مـتن وجـود دارد، امـا     رسد كه گستره اي متنوع از داده مي
گـام نخسـت بـا شناسـائي     توان در چون به دلائل متفاوت از نظر محققان دور مانده است، مي 

گونه  ، كاربردهاي اينها در محورهاي اصلي اين مطالعات بندي آن ها و روش مقوله گونه داده اين
گسـتره هـاي جديـد پژوهشـي را      متون براي مطالعات تاريخ اجتمـاعي را نشـان داد و برخـي   

  كرد.  تعريف
  
  . پيشينة پژوهش2
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تـوجهي بـه رويكـرد تـاريخ      ردار نيست. كـم موضوع اين مقاله، از پيشينة پژوهشي بسنده برخو
اجتماعي ايران در سده هاي ميانه، به عللي چون غلبه رويكرد تاريخ سياسي و كمبود داده هاي 

الكتبه، اين موارد  هاي مرتبط با عتبه مورد نياز اين حوزه مطالعاتي باز مي گردد. از برخي پژوهش
از حجت رشيدي و همكاران، » به و تاريخ جهانگشاالكت بازتاب فرّ در عتبه«قابل ذكر است: مقالة 

از مريم » الكتبه و التوسل الي الترسل هاي عتبه هاي تاريخ بيهقي با نامه بررسي همسنج نامه«مقالة 
از » الكتبـه  ساخت و چهارچوب معناشـناختي فعـل در عتبـه   «رضائي اول و حسن دلبري، مقالة 

زمـين، مقالـة    از زهرا رياحي» الدين بديع جويني نتجبالكتبه و م عتبه«اشرف شيباني اقدم، مقالة 
تـأملي در  «از حيدر رحيمي، مقالـة  » الكتبه بررسي سياست ديني سلجوقيان و تجليّ آن در عتبه«

از » الكتبه نقد بلاغي عتبه«از محمدرضا معصومي، مقالة » الكتبه به اهتمام مريم صادقي شرح عتبه
از » الكتبـه  هاي تاريخ بيهقي و مقايسة آن بـا عتبـه   اختاري نامهبررسي س«لعيا جفتكار آزاد، مقالة 

از محسن » الكتبه بررسي ساختار دستوري عتبه«نامة  مريم رضائي اول و علي كرامتي مقدم، پايان
از » الـدين جـويني   الكتبـه منتجـب   بررسي مختصات سبكي و زباني كتاب عتبـه «نامة  يلوه، پايان

از عاليـه  » بررسي اهميت تـاريخي منشـĤت ديـواني دورة سـلجوقي    «نامة  مهدي عليزماني، پايان
سازد، نـاظر بـر اسـتخراج و تبيـين      رو را از پيشينة ذكر شده مي محمدي. آنچه كه پژوهش پيش

الكتبـه اسـت كـه بـر جامعـة ايـران دورة        هاي اخواني عتبه هاي تاريخ اجتماعي از دل نامه مقوله
وله بندي در كاوش هاي متون تاريخي، دو اثر مد نظـر  سلجوقي حاكم بود. در زمينه رويكرد مق

  ). 1399) و ندا هنرمندي (1398قرار داشت، شهرام يوسفي فر (
  
  شناسي پژوهش روش. 3

اي و روش توصـيفي ـ تحليلـي     براي پاسخ به سؤال مطرح شـدة پـژوهش، از شـيوة كتابخانـه    
  استفاده شده است.

  
 1الكتبه . اسناد اخواني و شخصي در عتبه4

 - 490الدين بديع جويني، منشي دربار سلطان سنجر سـلجوقي (حـك.    نوشتة منتجبالكتبه عتبه
هاي اسناد آرشيوي  اي مكاتبات ديواني و خصوصي است. منشĤت، مجموعه ه.ق)، مجموعه 552
الـدين جـويني بـه صـورت دقيـق       آيند. سال تولد و مـرگ منتجـب   هاي قديم بشمار مي دولت
شود كه مربوط به بعـد از مـرگ    الكتبه مكاتيبي يافت مي نيست. با توجه به اينكه در عتبه  معلوم
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الدين محمود خاقان اختصـاص دارد، گويـا    سنجر است؛ مثل دو مكتوبي كه در وقايع عهد ركن
ه.ق) در قيد حيات بوده است. وي بنا به پيشينة شغلي  552منتجب الدين تا بعد از مرگ سنجر (

از «ود، در ديوان رسايلِ دورة سلطان سنجر، اشتغال يافـت. در ايـن بـاب نويسـد     خانوادگي خ
المعـالي قـابوس بـن وشـمگير      ام كه جدي از آن من، دبير شـمس  مشايخ و علما و قدما شنوده

ق)، بـه  538ـ ـ545). وي در زمان تصدي ديوان رسـائل (حـدود   2: 1384(جويني،» است  هبود
اي از اسـناد   الملك طوسي (وزير سلطان سنجر)، مجموعـه  ظامفرمان ناصرالدين فرزند خواجه ن

ارزشمند اداري و شخصي را گزينش و تدوين كرد. اهداف وي، عمدتاً جنبة آموزشـي داشـت:   
اي خود در ديوان انشاء و رسايل،  آشنا كردن نوديوانيان و ديوانيانِ مشتاق به ارتقاي دانش حرفه

اي، ساختار و ماهيت اسناد  انواع اصطلاحات و واژگان پايهها و الگوهاي نگارش،  با دقائق، رويه
  نويسد وي ميديواني. 

الكتبه نام نهاده شده، به اميد آنكه دانندگان اين صـناعت و شناسـندگان    اين مجموعه را عتبه
اين بضاعت، تأمل در آن، به نظر عنايت و شفقت فرمايند و اصلاح فاسد و تقـويم مايـل و   

  ).5(همان: لي نمانند مستقيم سليم واجب دارند تا از ثواب جزيل خا تبديل لفظي سقيم به

اي به اسناد موجود در  اشراف جويني بر گردش امور ديواني و مكاتبات مربوط، اهميت ويژه
الكتبـه از نظـر الگـوي توليـد بـه انـواع سـلطانيات و         هاي عتبه اين مجموعه بخشيده است. نامه

شمار اسناد مورد نظر در اين مجموعه، بر اساس يك دسته بندي، شوند.  بندي مي اخوانيات دسته
نامة اخـواني مـي باشـد (نـك بخـش       64) و 21- 18؛ 1379نامه سلطاني (رضائيان،  39شامل 
  ).170 – 93: 1384هاي اخوانيات. جويني،  نامه

 هاي اخوانيات، مكاتبات شخصي، دوستانه و خانوادگي هستند كه نويسنده با ذوق ادبي نامه
: 1350مقـامي،  و هنري، حقايق و خصوصيات زندگي خود را به ديگري شرح مـي دهـد (قـائم   

پـردازي و مـزاح،    گـزاري، لطيفـه   گويي، شعر سرائي، گله ). در اينجا نويسنده، افزون بر نكته42
) و برخي نكات و مضامين خصوصـي  395/ 4: 1367هاي ادبي با مخاطب (راوندي، سنجي نكته

كند. عبدالخالق ميهنـي، از منشـيان سـدة ششـم هجـري در اثـرش،        طرح مي يا اجتماعي را نيز
شمرد، از جمله: شرح اشـتياق،   ها بر مي هاي اخواني با ذكر نمونه نامه مضامين مختلفي براي نامه

شكرگزاري، شكايت، عتاب، تهنيت، تعزيت، عنايت و عيـادت كـه توسـط نويسـندة نامـه بـه       
  ). 96- 70: 1375ي، مخاطب نامه ابراز شده است (ميهن

هاي اخواني، كه آموزش ادب منشيانه بود،  بنا به روش و هدف معمول در امر گردآوري نامه
شـماري   اطلاعات مربوط به هويت نگارنده، مخاطب وي، اسامي مكان ها، مشاغل و حتي سال
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شد. يك علت اين امر، بر لزوم پرهيز از آشكار سازي برخـي جنبـه هـاي     رخداد ها، حذف مي
گشت. با اين وجود، گاه برخي اطلاعات مهم، بيشتر به صورت  شخصي روابط بين افراد، باز مي

ضمني، در باب اسامي و القاب افراد، مكان ها و سالشماري برخي رخداده ها، در چنـد نمونـه   
  نامه، حفظ شده است. 

، شـرح  هـاي نگارنـده از سـوانح و احـوال خـود      ها بيشتر در بردارندة گزارش مضامين نامه
رخدادهاي مهم براي مخاطب، ابراز دوستي يا گزارش موضوعي مربـوط بـه چگـونگي انجـام     

حال، اگرچه ترتيـبِ ارائـة اطلاعـات در     كارهاي دولتي يا شخصي است.  در گزارش اين شرح
گيرنـد كـه    مشتركي را در بـر مـي   ها، موضوعات ها مشابه نيست؛ اما بسياري از نامه  تمامي نامه

هاي اخوانيـاتيِ نوشـته شـده در     سد اين موضوعات مشترك، الگوهايي از ساختار نامه نظر مي به
هاي اخواني ارائـه داده،   بندي كه از اركان نامه دهد. خطيبي در دسته دورة سلجوقي را بدست مي

چهار قسمت را بدين ترتيب ارائه داده است: ركن اصليِ صدرِ مكتوب كه در آن طلب دعا براي 
شرح اشتياق كه در آن ابرازِ ارادت نويسندة نامه بـه مخاطـب، خاتمـه كـه در آن      مخاطب نامه،

عمدتاً جملات دعايي و برخي اركان فرعي ديگر شامل اعلام وصول نامه، سلام و تحيت و ذكر 
). اگر اين اركـان ذكـر شـده را بتـوان در بسـترِ      424 - 414/ 1: 1366انتظارات است (خطيبي، 

توان جـدول زيـر را ارائـه داد     ها مي الكتبه گنجاند، به همراه نمونه گزارش ههاي اخواني عتب نامه
  ). 1(جدول شمارة 

  الكتبه هاي اخواني در عتبه . ساختار موضوعي نامه1جدول 

  طلب دعا براي مخاطب
  : نمونه گزارش

(جويني، » ساير القابه دراز بادالاسلام و المسلمين مع  الدين قدوه زندگاني مجلس رفيع مولانا اجل منعم مخدوم برهان«
1384 :95(  

  ابراز ارادت و خدمتگزاري به مخاطب
  نمونه گزارش:

نويسم از حال سلامتي لايق وقت و مناسب روزگار و مدتي مديد است تا از  الاول مي اين خدمت منتصف شهر ربيع«
  ).156(همان: » آثار بنان مبارك مجلس سامي محرومم
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  با مخاطب و ذكر موانع آنتأسف بابت عدم ديدار 
  نمونه گزارش:

خواسته  ام و مي ام، پيوسته او را از روزگار  رنجور و كوفته و سوخته يافته اين مدت كه من بنده در اين بيغوله افتاده«
  )162(همان: » است كه از عوايق ايام فرصتي يابد و به خدمت حضرت خداوندي شتابد

  
  الكتبه هاي اخواني عتبه نامههاي تاريخ اجتماعي در  . مقوله5

كند،  هاي زندگي روزانه فرد را پررنگ مي هاي اخواني كه جنبه هاي نامه يكي از مهمترين ويژگي
هدف نويسندة نامه مبني بر ارائة اطلاعات از جرئيات زندگي شخصي خـود و در عـين حـال،    

بسياري در باب امور زندگي هاي متقابل از مخاطب است. از اين نظر، اطلاعات  دريافت آگاهي
هاي اجتماعي و مضامين آشكار و پنهان زندگي  روزانة را شامل مي شود. كشف و شناسايي داده

هـاي   دهد. بايـد توجـه داشـت، مقولـه     بندي آن را بدست مي ها، امكان مقوله روزانه در اين نامه
اب دارند و مـورخ بايـد   اجتماعي، در بسياري از مواقع به صورت انتزاعي در متون تاريخي بازت

بنـدي كـرده و بيـان كنـد (هنرمنـدي و       هـا را بـه صـورت سـازماندهي شـده، دسـته       آن مقوله
  گيرد.  )؛ در اين پژوهش، چنين اقدامي صورت مي297: 1399  رنجبر،

هـا،   شناسايي و استخراج هر مقولة اجتماعي مستلزم طي سه مرحلة گنجانـدن همـة مقولـه   
هايي است كه گـزارش شـامل آن    ها و دانستن مهمترين مقوله قولهنگارش منسجم دربارة همه م

الكتبه،  هاي اخواني موجود در عتبه ). اگر بررسي و تحليل محتواي نامه40: 1394شود (فربرن، مي
شود كه  هاي اجتماعي فراهم مي برده شود، امكان استخراج مقوله بر مبناي اين سه مرحله به پيش
هاي اجتماعي موجـود در   تأثير خود قرار داده بود. مهمترين مقوله زندگي روزانة مردم را تحت

گذاشـت،   الكتبه براي دورة سلجوقي كه بر زندگي روزانة مـردم تـأثير مـي    هاي اخواني عتبه نامه
  شامل موارد ذيل است:

  الكتبه هاي تاريخ اجتماعي در عتبه هاي كمي و كيفي مقوله . ويژگي2جدول 

  اجتماعيهاي تاريخ  مقوله تعداد

  نارضايتي و شكوه از وضعيت اجتماعي  1
 تأثير بلاياي آسماني و طبيعي بر زندگي روزانة مردم  2
  هاي دروني آن سلسله مراتب اجتماعي و لايه  3
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  اجتماعيهاي تاريخ  مقوله تعداد

  هاي اجتماعي آن خانواده و مسئوليت  4
  تأثيرپذيري زندگي اجتماعي از حملة غزُها  5

  
  نارضايتي و شكوه از وضعيت اجتماعي 1.5

شكايت از روزگار، يك مضمون مهم در تاريخ ادبيات است. نويسـندگان آثـار مربـوط، ضـمن     
اشاره به عوامل موجد نگراني خاطر و شكوه خود، همچون اوضاع ملتهب سياسي، اقتصـادي و  

هاي جسمي و غيره، كوشش داشـتند در قالـب تعـابير و     اجتماعي، از دست دادن شغل، بيماري
ضوع را براي مخاطب تشريح نمايند. به عنوان نمونه، شماري از مؤلفان اصطلاحات مختلف، مو

انـد.   در دورة موردنظر، شكوه و گلايه از اوضاع اجتمـاعي زمانـة خـود را چنـين بـازگو كـرده      
در اين ادوار ناسازگار و روزگار غدار و زمن پر محـن و فـتن كـه آمـال و     «نويسد  فنُدق مي ابن

و چـون ايـن مصـنف، بحكـم     «... )؛ يا اين كـه  3: 1361فندق، (ابن »اماني به صدد تلاشي است
). 5همـان:  »(پذير نيسـت  صنوف صروف روزگار و ضعف و پيري و روزگار نامساعد كه علاج
شـود   الملك را يادآور مي راوندي مورخ دورة سلجوقي، در انتقاد از سيرة وزرا، شكُوه دورة نظام

: 1364(راونـدي،  »نان فاضل و دانا و عاقل و توانا بودنددريغا آن روزگار كه وزراء چ« و گويد 
اش  آميـز دردنـاكي از وضـعيت زمانـه     الدين نسوي (سدة ششم ق) گزارش شكوه ). شهاب129

  دهد: دست مي هب
كوب افتاده، عظام را عظام لگدكوب شده، يماني در قراب رقـاب   رؤوس را رؤوس در پاي

نشـين   جايگير شده، خناجر با حناحر الف گرفته، سلامت از ميان امت چون زه كمان گوشه
شده، امن و امان چون تير از دست اهل زمان بيرون رفته، سموم عواصف هر چند بر عموم 

، نكباي نكبت حال من پريشان حال بيكبارگي برهم زده، تا قـاطع  آب از روي همگان برده
: 1343ارحام حيات، يعني سيف، در كار آمده، صلت رحم بكلي مدروس شده ... (نسـوي، 

2 .(  

علاوه بر مورخان، شاعران نيز در آثارشان با استفاده از تعابيري مختلف، شكوه از روزگار و 
  اني از شاعران سدة ششم هجري، چنين سرود:اند. خاق زمانة خود را بازتاب داده

ــا     نه از عباسيان خواهم معونـت « ــلجوقيان دارم تولّ ــر س ــه ب  ن
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 »مرا چه ارسلان سلطان چه بغرا   چو داد من نخواهد داد اين دور

  ).25: 1375(خاقاني،

الكتبـه، شـكايت از روزگـار و وضـعيت اجتمـاعي زمانـه، در        هاي اخواني عتبـه  اما در نامه
ها براي مخاطبانشان پر از مضامين اجتماعي مختلف است. واكاوي  هاي نويسندگان نامه گزارش

هـاي اجتمـاعي موجـود، بازتـاب      دهد يكي از پربسامدترين مشخصه ها، نشان مي ابعاد اين نامه
ها است. اين  آميز دربارة وضعيت اجتماعي زمانه در ذهن نويسندة نامه لتهب و شكوهتصويري م

الكتبـه بازتـاب    هاي اخـواني موجـود در عتبـه    آميز كه در تعدادي از نامه تصوير ملتهب و شكوه
(جـدول  روشن و آشكارتري دارد، با كاربرد اصطلاحات و تعـابير مختلـف بيـان شـده اسـت      

  ).3  شمارة

  الكتبه هاي اخواني عتبه آميز پربسامد از وضعيت اجتماعي در نامه تعابير و مضامين شكوه. 3جدول 
  روزگار ناسازگار

 )137: 1384(جويني، 
  انواع موانع روزگار

  )96(همان: 
  اختلاف روزگار

  )94(همان: 
  روزگار ستمكار

  )109(همان: 
  روزگار رنجور

  )162(همان: 
 اين عهد نامحسود و نامعهود

  )94ن: (هما
 اين جهان طوفان شدايد و محن

  )115(همان: 
 صدمات حوادث و نوايب

  )150(همان: 
  هاي فتنه اين سال

  )120(همان: 
  صدمات حادثات

  )124(همان: 
  نوايب روزگار و شوايب آن

  )99(همان: 
  تصاريف روزگار

  )108(همان:
  احزان و محن ايام

  )131(همان: 
  ظلمات زمانة مظلم

  )122(همان:
  و نوائب روزگار آفات

  )119(همان:
  روزگار عتاب رنگ

  )116(همان: 
  عوايق روزگار

  )127(همان: 

ها، سه الگـو دربـارة علـت ارائـة تصـويري ملتهـب و        بررسي ابعاد گوناگون اين نمونه نامه
دهـد. الگـوي اول، مطـرح كـردن      ها نشان مـي  آميز از زمانه را در ذهنيت نويسندگان نامه شكوه

شرايط سخت روزگار، به عنوان يك مانع براي ديدار مخاطب نامه است. بر اسـاس ايـن الگـو،    
كه نتوانسته است براي مدت طولاني با مخاطبِ نامه ديدار و ملاقاتي داشته باشد،  نويسندة نامه

اش رخ داده، موانع اين عـدم ديـدار را    سعي كرده با استفاده از بيان شرايط سختي كه در زندگي
ايـن مـدت   «اي كه از طرف برادر نويسندة نامه ارسال شده چنين آمده است  توجيه كند. در نامه

ام و  ام، پيوسته او را از روزگار، رنجور و كوفته و سـوخته يافتـه   در اين بيغوله افتاده كه من بنده
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ام فرصـتي يابـد و بـه خـدمت حضـرت خداونـدي شـتابد         مي  »خواسته است كه از عوايق ايـ
با آنكه من خـادم را روزگـار از ملازمـت    «اي ديگر چنين آمده  ). يا در نامه162: 1384(جويني،

 »آرد دارد و انـواع موانـع در پـيش مـي     دار مبارك خداونـدي محـروم مـي   سعادت خدمت و دي
كوه  ). در نامه122  (همان: آميـز در قالـب وضـعيت جسـمانيِ ناسـالمِ       اي ديگر، اين روزگار شـ

شرح دادن كه من بنده هر چند از ضـعف بـدني و   «نويسندة نامه، بروز و ظهور پيدا كرده است 
ام و از خدمت فرومانده و پاي كه قـوام تـن بـدان     افتادهاي  كوفتگي صدمات حادثات در گوشه

  ).124همان: »(باشد از دست شده است و به علتي و رنجي كه بودست
آميز، مبتني بر مطرح كردن شرايط سخت روزگـار و   هاي شكوه الگوي دوم از مجموعه نامه

مونـه، در  ساختن مخاطب نامه از شرح احـوال خـود اسـت. بـراي ن     زمانة نويسنده جهت مطلع
  سازد: اي، نويسنده به تفصيل مخاطب خود را از وضعيت احوال خود باخبر مي نامه

من خادم را حوادث روزگار نه دل گذاشته اسـت و نـه خـاطر، سـاليان اسـت تـا در ايـن        
سامان از و نه روزگاري سازگار، نه سروالمجلس، نه مونسي دمس ام حاشي الاحزان مانده بيت

  ). 123ن و توان تحويل و انتقال (همان: اقامت و قرار و نه ت

من كهتر از نوايـب روزگـار و شـوايب آن    «در جايي ديگر، نويسندة نامه چنين آورده است 
  ). 99(همان:  »ام نصيب زيادت داشته

آمـدهاي ملتهـب    الگوي سوم مبتني بر مطرح كردن شرايط سخت روزگـار در قالـب پـيش   
عنـوان يـك زمانـة سـخت، در ذهـن نويسـندة نامـه         سياسي، اجتماعي و اقتصادي است كه به

اي كه مضمون آن التماس دعا  شود. براي نمونه در نامه شده و به مخاطب گزارش داده ميتصور
و از ايـن روزگـار ناسـازگار، اقتنـاص و     «و شرح اشتياق به مخدوم است، چنـين آمـده اسـت    

نامـه، بـر هـم خـوردن امنيـت       ). بر اساس اين137(همان:  »اختلاس چنان فرصتي ميسر گردد
اي ديگـر،   اقتصادي به عنوان علت وضعيت آشفتة آن روزگار نشـان داده شـده اسـت. در نامـه    

دربارة حملة غزها به نيشابور، اسـتفاده كـرده و دربـارة    » هاي فتنه در اين سال«نويسنده از تعبير 
  پيامد آن چنين نوشته است: 

و قتل و تطاول كه پيش از اين رفته بود، نرفـت   از گذر اين لشكر (غزها) از آن جنس نهب
ي صحرا زبان نيفتاد و در خطة نيشابور مواشي و بهـايم آن چـه يافتنـد در     و زيادت از غله

  ). 121 - 120بردند (همان:  حدود شهر و نواحي مي
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در مجموع، بر اساس سه الگوي ذكر شده در قالب ذهنيت نويسندگان نامه براي بيان علـت  
انـد و از آن بـه عنـوان     ديدار با مخاطب، به شرايط ناسازگار و سخت جامعه اشاره داشـته عدم 

اند؛ در چنين فضايي اسـت كـه    علتي مهم براي عدم امكان و فرصت ديدار با مخاطب ياد كرده
هاي اجتمـاعي مـورد نيـاز اسـت  و تبيـين       جزئيات زندگي و زمانة نويسندة نامه، به عنوان داده

هـايي از وضـعيت اجتمـاعي دورة     يِ زمانة نويسنده و به صورت كلـي بخـش  وضعيت اجتماع
شود. بر اساس آن گلاية نگارندگان از از وضعيت اجتماعي زمانه، نارضايتي  سلجوقي نمايان مي

دادند،  ها كه بخشي از نخبگان جامعة دورة سلجوقي را تشكيل مي و شكوة گروه نويسندگان نامه
  شود. اي اجتماعي ايران در دورة سلجوقي، مطرح ميه به عنوان يكي از ويژگي

  
  تأثير بلاياي آسماني و طبيعي بر زندگي روزانة مردم 2.5

وقوع بلاياي طبيعي و آسماني از گذشته تاكنون، زندگي مردم را در ابعاد مختلـف اجتمـاعي و   
اعم از زلزله، سيل، داد. در نتيجة اين تأثير، گزارش از وقوع بلايايي  اقتصادي تحت تأثير قرار مي

هاي سنگين، قحطي و خشكسالي به طور پراكنده در  ها و تگرگ ها، سرماي شديد، بارش بيماري
هاي مختلف، مورد توجه قرار گرفته است. ايران عصر سلجوقي نيـز از ايـن    منابع تاريخيِ دوره

واحي مختلف قلمـرو  اي كه منابع تاريخي از وقوع چنين بلايايي در ن قاعده مستثنا نبود؛ به گونه
ها دربارة وقـوع زلزلـه در ناحيـة گنجـه      اند؛ از گزارش جغرافيايي ايران دورة سلجوقي ياد كرده

) و وقوع خشكسالي و قحطي در نـواحي مركـزي ايـران گرفتـه     226: 2536(بنداري اصفهاني،
هـا   شگـزار ) و همچنين 279: 1364عبري، ) تا گزارش از وقوع سيل در بغداد (ابن215(همان: 

) و گزارشِ وقوع بـاد تنـد در ناحيـة    409/ 11ه.ق: 1385اثير، باب وقوع تگرگ در بغداد (ابندر
هـاي اخـواني و شخصـي     ). بازتاب وقـوع چنـين بلايـايي در نامـه    78: 1332نيشابوري، ساوه (
الكتبه از يك طرف و همچنين مطرح شدن آن در فضاي زندگي روزانة بين نويسندة نامه با  عتبه

كند كه موضوع بلاياي آسماني و طبيعـي بـه    آن از طرفي ديگر، اين امكان را فراهم مي مخاطب
  ساخت، مطرح شود.  عنوان يك مقولة طبيعي ـ اجتماعي كه زندگي روزانة مردم را متأثر مي

الكتبه از اين منظـر، سـه مـورد بـلاي آسـماني و       هاي اخواني و شخصيِ عتبه با ارزيابي نامه
ايران در دورة سلجوقي، قابليت شناسايي دارد. اولين مـورد، اشـاره بـه وقـوع     طبيعي در قلمرو 

صاعقة تگرگ و سرماي شديد در ناحية سبزوار است. دربـارة سـال و زمـان وقـوع ايـن بـلا،       
جهـان از   اطلاعات مستقيمي در نامه ارائه نشده؛ اما با توجه به اينكه مخاطب اين نامـه، پهلـوان  

توان دورة فرمانروايي سـلطان سـنجر را زمـان وقـوع ايـن       بوده، ميامراي بزرگ سلطان سنجر 
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دانست. نويسندة نامه هنگامي كه وضعيت خرابـي و مستأصـل مانـدن مـردم ايـن ناحيـه را         بلا
دهد، از وقوع صاعقة تگرگ و سرما در كنار مواردي همچون عبور لشكرهاي نظامي  گزارش مي

ايـن ناحيـه نـام بـرده و توضـيح بيشـتري دربـارة        گوناگون به عنوان عوامل نابودي كاريزهاي 
). بلاي دوم اشاره به برف و سرماي شديدي دارد 124: 1384پيامدهاي آن نداده است (جويني،

اشاره » چهارم صفر«كه مكان وقوع آن در نامه بيان نشده و دربارة زمان آن، نويسندة نامه تنها به 
هـاي اخـواني    يشتر در بارة وقوع اين بلا در نامههاي ب ). از آنجايي كه گزارش134(همان:  دارد
دادن ماجراي اين بلا،  تر نشان تواند در روشن الكتبه موجود نيست، استفاده از ديگر منابع مي عتبه

ه.ق و در حدفاصـل   556اثير در ذيل وقايع سال  تر كند. در همين راستا، ابن اطلاعات را تكميل
ر، وقوع سرمايي شـديد در شـهرهاي مختلـف خراسـان را     بين بيستم ماه محرم تا نيمة ماه صف

) كــه ممكــن اســت مضــمون دو گــزارش 280/ 11ه.ق: 1385اثيــر،  گــزارش داده اســت (ابــن
الكتبه و الكامل همان مورد باشد. نويسندة نامه در هنگامـة گـزارش شـرح حـال خـود بـه        عتبه

  مخاطبش، اينگونه نوشته است:
آلتي سـفر و سـرماي مفـرط و صـاعقة بـرف       و بي بدين تفصيل ضعف تن و پيري و ياري

دمادم بر صفتي كه مثل آن در اين شصت سال معهود و محسوس نبوده است ... اين آفـت  
  ). 135: 1384اند (جويني،  منتهي كه به عمرها مثل آن نديده سرما و صاعقة برف بي

اصلي نويسندة ايـن  محتواي اين نامه از دو منظر قابل اهميت است. اول اينكه، اساساً هدف 
نامه، گزارش از وقوع اين بلاي آسماني نبوده است؛ بلكه با توجه به بافت روايت، هدف اصلي، 
بيان موانعي است كه بر اساس آن نويسندة نامه، نتوانسته است مخاطب نامه را ملاقات كند. اين 

  نين نوشته است: شود كه نويسندة نامه در دو قسمت اين نامه چ موضوع از آنجايي مشخص مي
در انتظار آنم كه مادة بعضي از اين موانع آسماني منقطع گردد و روي به خدمت نهاده و در 
اين نوبت دست همت در دامن آن دولت چنان زده شود كه حوادث روزگار آن را گسسته 
نتواند كرد ... اين آفت ... بنده را در موقف تحير و تردد از مبـادرت بـه خـدمت حضـرت     

  ).135 - 134وف داشت (همان: موق

هاي مرتبط با تـاريخ اجتمـاعي،    رو اهميت دارد كه اساساً شناسايي داده طرح اين نكته از آن
لزوماً نبايد به صورت مستقيم در قالب عناويني خاص در متون تاريخي ارائه شـود؛ بلكـه ايـن    

اجتماعي منحصر به امكان وجود دارد كه نويسنده در خلال گزارش اصلي خود، به يك گزارش 
فرد حتي با اختصار كه در پيرامونش رخ داده، اشاره كند. منظر دوم، ارتباط اين بلاي آسماني با 



  1402اييز و زمستان پ، 2، شمارة 14سال  ،جستارهاي تاريخي  310

 

حافظة تاريخي نويسندة نامه است. نويسنده در دو قسمت، از طريق ارجاع به گذشتة تـاريخي،  
شصت سال معهود  مثل آن در اين«نويسد  بر اهميت وقوع اين بلاي آسماني تأكيد دارد. وي مي

منتهي كه بـه عمرهـا    ) ... اين آفت سرما و صاعقة برف بي134و محسوس نبوده است (همان: 
  (همان).» اند مثل آن نديده

الكتبه، اشاره بـه صـاعقة تگـرگ در     هاي اخواني عتبه سومين بلاي آسماني ذكر شده در نامه
رت مستقيم ذكـر نشـده اسـت.    ناحية جوين است. سال وقوع اين بلاي آسماني در نامه به صو

در ايـن  «مهمترين پيامد اين بلا، ضربه به كشاورزي مردم بود؛ به طوريكه در نامه چنـين آمـده   
). بنـابر آنچـه   166(همان: » افتند خطه غله و ميوه نماند بر صفتي كه درويشان چون در رزان مي

ر اصلي سلطان سنجر و آمد، سه گزارش ذكر شده عمدتاً در محدودة جغرافيايي خراسان كه مق
اند. رديابي وقوع بلاياي آسماني و  الدين بديع جويني بوده، به وقوع پيوسته محل فعاليت منتجب

دهد كه جغرافياي خراسان و نواحي مختلف آن همزمـان   طبيعي در ديگر آثار تاريخي، نشان مي
و اقليمـي   با دورة سلجوقي و به ويژه دوران سـلطان سـلطان سـنجر، تحـولات آب و هـوايي     

اثير در  هاي ابن متعددي را تجربه كرد كه توانست بر زندگي اجتماعي مردم تأثير بگذارد. گزارش
وهوايي و  هاي آب توان يكي از مهمترين آثاري دانست تا از طريق آن بتوان گزارش الكامل را مي

اثير  هاي ابن گزارش الكتبه پشتيباني كرده و چه بسا بتوان بلاياي آسمانيِ منعكس شده را در عتبه
الكتبه تطبيق داد و اطلاعات مشـتركي در بـارة آن پيـدا     را با سه بلاي آسماني ذكر شده در عتبه

دهد كه در اين سال در خراسان، در نتيجـة   ه.ق گزارش مي492اثير در ذيل وقايع سال  كرد. ابن
از بـين رفـتن مـزارع     گراني مواد غذايي، يافتن آن دشوار شد و علت آن سرما بود كه منجر بـه 

ه.ق، هنگامي كه سـلطان سـنجر    529). همچنين در سال 291/ 10ه.ق: 1385اثير، مردم شد (ابن
). براي 29/ 11قصد پيشروي به سمت غزنه را داشت، با سرما و برف بسيار روبرو شد (همان: 

 ه.ق نيز تگرگ سخت و بسياري گزارش شده است كه بيشـتر در دو ناحيـة   557حوادث سال 
  ). 288جوين و نيشابور به وقوع پيوست و نتيجة آن از بين رفتن غلات مردم بود (همان: 

  الكتبه هاي اخواني عتبه . بلاياي آسماني و طبيعي پربسامد بازتاب يافته در نامه4جدول 

  زمان وقوع مكان وقوع نام بلاياي آسماني و طبيعي

  سلجوقيدورة سلطان سنجر   سبزوار  صاعقة تگرگ و سرما
 چهارم صفر (سال آن مشخص نيست)  نامشخص  برف و سرماي شديد

  نامشخص  جوين  صاعقة تگرگ
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  هاي دروني آن سلسله مراتب اجتماعي و لايه 3.5
اي از عناوين و القـاب   الكتبه، كاربرد مجموعه هاي اخواني عتبه يك جنبه اجتماعي ديگر در نامه

مراتب اجتماعي مـردم در دورة سـلجوقي اسـت. ايـن     مورد استفاده براي اشاره به نظم سلسله 
 هاي اجتماعي، شامل دو دستة سلسله مراتـب كلـي و درونـي،    بندي مراتب از منظر گروه سلسله

  توان به موارد زير اشاره كرد: شد كه مي مي
  

  خاص و عام 1.3.5
كـرد و از   مراتب كلي، عناويني است كه نويسندة نامه به كل جامعه اطلاق مـي  منظور از سلسله

در يك نامه اخواني عتبه الكتبـه چنـين    اشاره كرد.» خاص و عام«توان به اصطلاح  جملة آن مي
نمـايم كـه چـون     توانم نمود تا حال معلوم باشد و مي تصديع به اطناب بسيار و اكثار نمي«آمده 

: 1384(جـويني، ...» خاص و عام را التجاء و انتماء من خادم بـه خـدمت حضـرت خداونـدي     
كه سـطوح فوقـاني و تحتـاني جامعـه را     » خاص و عام«در بارة سلسله مراتب اجتماعي  ).145

كلـي، تعبيـر خـاص و عـام بـا       مدنظر دارد، تعاريف متعددي ارائه شده است. در يك تصـوير 
هاي اجتماعي نزديـك و دور او اطـلاق    گرفتن نظام پادشاهي در مركز، به ترتيب به گروهدرنظر
دار و بـه متصـديان    به گروه حـاكم و نـام  » خاص«تر  ). به تعبير دقيقMarlow, 2015: 92شد ( مي

شـد و مـابقي    مقامات سياسي، اداري، نظامي و ديني و شايد تجار و ملاكين بزرگ اطـلاق مـي  
). دبيران و منشيان حكومتي، 118ـ117: 1378گرفتند (لوئيس،  جامعه در ذيل گروه عام قرار مي

بردنـد و در نظـر ادبـا و     افيان نزديك سـلطان و حـاكم بـه كـار مـي     را به اطر» خاص«اصطلاح 
شـد   نويسندگان آثار مذهبي، اين اصطلاح بـراي گـروه نخبگـان و عالمـان بـه كـار بـرده مـي        

)Lexicon, 1997: 1099 هاي اجتماعي دروني همچون كارمندان  به لايه» عام«). از طرفي، اصطلاح
ها، صنعتگران و عالمان سطوح پائين، همراه  ستفروشفرودست، زمينداران، بازرگانان كوچك، د

تودة مردم شهري و روستايي، كارگران و كشاورزان،كه اطلاعات اندگي از زنـدگي و وضـعيت   
). اين تعبير نه تنها در منـابع دورة  4: 1382شد (لمتون، اجتماعي آنان در دست است، اطلاق مي

اي داشت. عبدالحي گرديزي  يز كاربرد گستردهسلجوقي، بلكه در متون قبل و بعد از اين دوره ن
امير محمود بر تخت سلطنت نشست و «در گزارش از تاجگذاري سلطان محمود غزنوي نوشته 

). راونـدي در  49: 1315(گرديزي، » خلعت بپوشيد و تاج بر سر نهاد و خاص و عام را بار داد
آلت جهانگيري مال است و «كند دورة سلجوقي اين تعبير را در روايتي، بدين شكل استفاده مي

اكسير مال عدل و سياست و نتايج اين دو صـفت و منـافع ايـن دو خصـلت خـاص و عـام را       
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). در سدة نهم هجري، عبدالرزاق 186: 1364(راواندي،» است و دور و نزديك را حاصل  شامل
م از سلطان گردون احتشام به يوسون ترخاني حكم عام فرمود كه جمهـور انـا  «سمرقندي گويد

در «). يا 1/1024: 1372سمرقندي،»(خاص و عام به هر چه قيام نمايد به هيچ آفريده مانع نيايد
شوراي كبراي مغان در حيني كه جمهور انام و كافة خاص و عام ايـران از نـواب همـايون مـا     

هـاي ذكـر شـده و بـا      ). بر اساس روايت373: 1377(استرآبادي،» كردند استدعاي پادشاهي مي
رسد اين عنوان  بندي راويان، به نظر مي در بافت و جمله» خاص و عام«به تبيين اصطلاح توجه 

خواستند تمايل و همراهي يك  شد كه مي زماني از طرف مورخان و ديگر نويسندگان استفاده مي
خـاص و  «گروه فراگير از جامعه را با يك موضوع يا انجام يك امر، نشان دهند. بنابراين تعبيـر  

شد كـه از دو گـروه    مبناي كلي براي تعيين سلسله مراتب اجتماعي در نظر گرفته مي يك» عام
هاي  ها و حلقه خاص و عام تشكيل شده و در هر دو گروه، امكان گنجايش تنوع وسيعي از لايه

  شان وجود داشت.  اجتماعي با توجه به پايگاه اجتماعي
  

  الناس اوساط 2.3.5
مراتـب اجتمـاعي اشـاره شـده      كلي، بخش ديگري از سلسلهعلاوه بر سلسله مراتب اجتماعي 

هاي دروني و جزئي جامعة ايران عصر سلجوقي داشـت. از جملـة ايـن سلسـله      مربوط به لايه
هاي اجتماعي  ها، به لايه است كه نويسندة يكي از نامه» الناس اوساط«مراتب اجتماعي، اصطلاح 

اس كه چون جانب مخـدوم محفـوظ باشـد    الن آنگاه جانب خويش و اوساط«اطلاق كرده است 
آنچه كـه از ايـن روايـت    ). 125: 1384(جويني،» جانب خدم كه تبع باشند، خود محفوظ گردد

به عنوان گروهي از خادمان كه در برابر مخدومي قرار دارنـد،  » الناس اوساط«آيد، اصطلاح  ميبر
بايسـت بـه متـون     جامعه، مـي اطلاق شده است. اما براي شناسايي ماهيت جايگاه اين تعبير در 

الناس به معنـاي   تاريخي قبل، معاصر و بعد از دورة سلجوقي مراجعه كرد. از نظر لغوي، اوساط
شـود   مردم متوسط و در اصطلاح، به مردم عادي كه نه بزرگ هسـتند و نـه خـُرد، اطـلاق مـي     

نطنيه، از هـاي سـلطنت پادشـاهان قسـط     ). حمزة اصفهاني در ذكر سال3/3636: 1377 (دهخدا،
) ياد مي كنـد. دو نكتـه در بـارة    69ـ 68: 1346(اصفهاني،» الناس اوساط«برخي از آنان با عنوان 

الناس تنها به دو تن از پادشـاهان   اين گزارش قابل اهميت است. اول اينكه اطلاق عنوان اوساط
پايگـاه   دهد كه هدف حمزة اصفهاني ذكر اين نكته است كه ايـن دو پادشـاه از منظـر    نشان مي

انـد بـه منصـب     اند. نكتة دوم اينكه چون اين دو پادشـاه توانسـته   اجتماعي، با بقيه متفاوت بوده
  توان پايگاه اجتماعي آنان را جزو سلسله مراتب پايين جامعه دانست. سلطنت برسند، نمي
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هي و و ميان پادشـا «.. الناس استفاده شد ق) چند بار از عنوان اوساط 6در كليله و دمنه (قرن 
ها از ميان برخيزد و اراذل مردمان در  دهقاني بر رعايت ناموس فرق توان كرد و اگر تفاوت منزل

» موازنه اوساط آيند و اواسط در مقابل اكابر، حشمت ملك و هيبت جهانداري بـه جـانبي مانـد   
). مضمون اين گزارش حاكي از يـك ايـدة كلـي در بـاب سلسـله مراتـب       345: 1388(منشي،

اند تا سه گونـه پايگـاه و    الناس و اكابر يا بزرگان برشمرده شده است كه اراذل، اوساطاجتماعي 
  منزلت اجتماعي را نشان دهد. عطاملك جويني نيز اين عنوان را بكار مي برد:

سلطان فرمود كه هر چند كار سخت است و مشكل اما چاره جنگ اسـت و توكـل نتـوان    
بگشايد و رمهـاي اسـب حاضـر كـرد و امـرا و       دانست كه دست كرا خواهد بود در خزانه

  ). 2/171: 1385خواص با اوساط و عوام، چندانك توانستند برداشتند (جويني،

امرا و اشراف را به خلعت و كمـر و  «الناس اشاره كرده است  حافظ ابرو نيز به گروه اوساط
ام لشكر را به صلات كلاه انعام فرموده، اوساط و كهتران را به عفو و اكرام و مجموع خاص و ع

  ). 2/699: 1380ابرو، (حافظ» هاي وافر محفوط گردانيد و عطيات و بخشش
الناس نسـبت بـه  خـواص (نخبگـان) از      هاي اوساط هاي ذكر شده، گروه بر اساس گزارش
ترين اطلاعـات دربـارة اينكـه     رسد جامع تري برخوردار بودند. به نظر مي پايگاه اجتماعي پايين

المراتـب   تعيين في گيرند، در دستورالكاتب الناس قرار مي هاي اجتماعي در ذيل اوساط گروهكدام 
تواند وضـوح بيشـتري بـه اصـطلاح      نخجواني بازتاب پيدا كرده و اطلاعات آن مي اثر هندوشاه

استفاده كـرده  » الناس اوساط«و » الناس اشراف«بخشد. وي در اين اثر، از دو تعبير » الناس اوساط«
 النـاس را در دوازده مـورد   هـاي اوسـاط   هـا را نـام بـرده اسـت. وي گـروه      اعضاي اين گروهو 

بندي مي كند: رؤسا و دهقانـان، اتـراك، اكـراد، اعـراب، قلنـدران، متعلقّـان و        ترتيب دسته بدين
غلامان، فراّشان، ساربانان، خربندگان، كاروانسالاران، اهل سوقه و محترقان و در نهايت مخالفان 

النـاس، بـه عنـوان     ). اشرف و بنوعزيزي، از لاية اجتماعي اوساط1/19: 1395م (نخجواني،اسلا
هـاي ميانـه كـه بـا اينكـار نظـم و انسـجام         هاي محلي در سده رابط بين قدرت مركزي و گروه

). در مجمــوع، 37: 1386انــد (اشــرف و بنــوعزيزي،  كردنــد، يــاد كــرده اجتمــاعي ايجــاد مــي
شد كه جزو خواص نبودند؛ اما كـاملاً فرودسـت    اي اجتماعي اطلاق ميه الناس به گروه اوساط

  رفتند. هم به شمار نمي
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  رعايا و ضعُفا 3.3.5
بندي سلسـله   از ديگر اصطلاحات مربوط به رده» ضعفا«و » رعايا«الناس، تعبير  علاوه بر اوساط

الكتبـه بازتـاب پيـدا     عتبـه هاي اخواني  مراتب اجتماعي دورة سلجوقي به صورت مكررّ در نامه
كرده است. برنارد لوئيس به بازشناسي معناي اين دو مفهوم در جهان اسلام پرداختـه اسـت. از   

تمامي شهرنسينان و روستانشينان و همچنين مسلمانان و غيرمسلمانان » رعايا«نظر وي، اصطلاح 
). از طرفـي،  112: 1378گرفت و به گروه خاص و ممتازي تعلق نداشـتند (لـوئيس،   را در برمي

قرار داشـت كـه دو معنـا از آن متبـادر     » شريف«به گمان وي در مقابل مفهوم » ضعيف«مفهوم 
اصل و نسب و دوم به معناي فرد غيرمسلح كه از حق حمل سلاح  شد؛ اول به معناي فرد بي مي

مـايزات  هاي ميانة اسـلام بـه عنـوان يكـي از ت     محروم بود كه البته وي معناي دوم را براي سده
را در » ضـعفا «و » رعايـا «). بر همين اسـاس دو گـروه   118اجتماعي مطرح كرده است (همان: 

هـاي   ذيـل سـطح عـام قـرار دارد. در نامـه      توان در  مي» خاص و عام«مراتب كليِ  سطح سلسله
الكتبه اين مفهوم عمدتاً زماني توسط نويسندة نامه به كار برده شده است  اخواني و شخصي عتبه

نوعي نگاه پايين به بالا دربارة مخاطب خود داشت؛ بدين معني كه نويسـندة نامـه از طـرف    كه 
هـايي را   رعايا و ضعفا به عنوان گروهي كه در سلسله مراتب پايين جامعه قرار دارنـد، خواسـته  

براي مخاطب نامه كه در يك سلسله مراتب اجتمـاعي بـالاتري قـرار داشـت، مطـرح كـرده و       
دهد. گزارش اين وضعيت هم به دو صورت عمدتاً بيان شده است؛ به  رح ميوضعيت آنان را ش

كند؛ مثل اين گـزارش   طوري كه گاهي ارادت رعايا و ضعفا را نسبت به مخاطب نامه منتقل مي
  كه دربارة وضعيت رعاياي ناحية جوين است:

 رعايا ام ... اين جوين گشته ضعفايبه حكم فرمان خداوندي با ضعف حال خويش پيشواي 
داري و تـرك فضـول مـذكور در     اند و بـه خويشـتن   كه هميشه به نيك رعيتي مشهور بوده

هايي مبتلي بودند و اكنون يك چند است در ساية عدل و  ها و زيان گذشته به اصناف و رنج
  )144: 1384(جويني، اند عاطفت پادشاه عادل ... دل بر جان و خان و مان نهاده

كنـد تـا مخاطـب     ة رعايا و ضعفا را به مخاطب نامه منتقل ميگاهي وضعيت وخيم و آشفت
  بتواند براي اصلاح امور آنان اقدامي انجام دهد

دارد كه بدين طريق و تلفيق، فراغ دل متصرفان و محصلان مال به تدريج و تدبير  و اميد مي
زآيند و در بر جاي بمانند و رميدگان ... به اوطان خويش با رعاياحاصل گردد و اين بقاياي 

مدتي نزديك نه اين ناحيتك بل اقليمي كه اين جزوي است مختصر از اجزاي آن همچنـان  
  ).130(همان:  شود كه در عهد متقدم بوده است
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  هاي اجتماعي آن خانواده و مسئوليت 4.5
هـايي كـه بـه نـوعي مضـاميني از موضـوع        الكتبه، امكان شناسايي داده هاي اخواني عتبه در نامه
ها، زمـاني   سازد، وجود دارد. اين دسته از داده هاي اجتماعي آن را نمايان مي ه و مسئوليتخانواد
شوند كه نويسندة نامه براي اينكه موانع ديدار خود بـا مخاطـب را    هاي اخواني ظاهر مي در نامه

هاي خانوادگي به عنوان يكي از دلايل عدم ديدار با مخاطب، ياد  شرح دهد، گاهي از مسئوليت
كند. در جايي، نويسندة نامه به مخاطب خود چنين منعكس كرده كه ناخشنودي مادر پيـرش   يم

  از سفر، باعث شده است كه وي نتواند به ديدار او برود:
افتـد و   رسد در خطر مفارقـت كلـي مـي    از جاي برخواستن من كهتر چون به سمع وي مي

كهتر را خطر سفر و رنج تـن بـر دل   آيد ... حال آن است كه  اش) بر مي فرياد از وي (والده
: 1384باشـم (جـويني،    اش) به آخر عهد هراسان مي آسان است اما از ناخشنودي او (والده

100.(  

مضمون اين نامه اين است كه چون مادرِ مخاطب نامه ضعيفه و پير اسـت و بـه او احتيـاج    
مخاطب نامه راهـي سـفر    دارد، اين امكان برايش فراهم نيست كه او را ترك كند و براي ديدار

اي ديگر، مخاطب نامه اذعان كـرده كـه بـرادرش، مسـئوليت رسـيدگي بـه مـادر         شود. در نامه
ه داشـته؛ امـا چـون بـرادرش     شان و همچنين تعدادي از فرزنـدان و زنـان را بـر عهـد     ساله نود

 اني بـراي ديـدار مخاطـب و   رفته، مسئوليت نگهداريِ خـانواده بـر عهـدة اوسـت و امك ـ    ازدنيا
  شدن ندارد:سفر راهي

برادري مانده بود كه در سفر و حضر اعتضادي به وي داشتمي و خدمت آن ضـعيفة والـده   
نود ساله در غيبت من خادم او كردي ... در ايـن هفتـه او (بـرادرش) بـه رحمـت ايـزدي       
پيوست. زيادت از سي چهل كودك خرُد و عورات از آن خويش و عزيزان رفتـه ضـعيف   

  ).110(همان: » بگذاشت حال به من خادم

انـد و   اي ديگر اذعان كرده است كه هفـت فرزنـدش بـه ترتيـب از دنيـا رفتـه       نويسندة نامه
اكنون به دايگي سه فرزند مشغول است و به خاطر اين مسئوليت خـانوادگي، امكـان ديـدار     هم

به سمع خداوندي رسيده باشد كه وفات هفـت فرزنـدم بـر عقـب يكـديگر      «مخاطب را ندارد 
چگونه بود، خداوند وارث اعمار باد. در اين سالي پنج، سه فرزندم دو پسر و يكـي دختـر كـه    

). ايـن مـانع ديـدار بـه     160(همان: » خداوندي عزوجل باز داده است به دايگي ايشان مشغولم
امـا انديشـه و غـم    «هاي خانوادگي، توسط نويسندة ديگر نيز بيـان شـده اسـت     علت مسئوليت
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دانند و من بنده سلامت  عجايز كه پناه خويش در اين روزگار، من بنده را مي جمعي از اطفال و
). 136(همـان:  » آيـد  دانماز آنچه مراد اسـت مـانع مـي    خويش از بركات تيمار داشت ايشان مي

هايي اسـت   الكتبه حاكي از كشف و شناسايي داده هاي اخواني عتبه هاي ذكر شده از نامه گزارش
دهـد؛   هـاي اجتمـاعي كـه اعضـاي آن داشـتند نشـان مـي        و مسـئوليت  كه موضوع خـانواده را 

بـودن بحـث    ها بدان پايبند بوده و اين موضوع حاكي از پررنـگ  هايي كه نويسندة نامه مسئوليت
  مسئوليت خانوادگي است.

 
  تأثيرپذيري زندگي اجتماعي از حملة غزُها 5.5

كتبـه، دولـت سـلجوقي بـا چـالشِ      ال هاي سلطنت سلطان سنجر و تـأليف عتبـه   همزمان با سال
هاي تركمان، هر ساله چهارهزار گوسفند  هاي غزُ، روبرو شد. غزُها به عنوان گروه پيشروي گروه

ه.ق در نتيجة گزارش والي بلـخ يعنـي    548كردند؛ اما در سال  به مطبخ سلطان سنجر ارسال مي
ئة گوسفندان به مطبخ سلطاني سپهسالار قمُاج به سلطان سنجر مبني بر پيشروي غزُها و عدم ارا

هاي نظامي سلجوقيان با غزُها فراهم شد و نتيجة آن  )، زمينة درگيري178ـ 177: 1368(راوندي،
آميز غزُها به شهرهاي خراسان و قتـل و   ضمن اسارت سه سالة سلطان سنجر، حملات تخريب

يـن حمـلات در ابعـاد    ). علاوه بر نتايج منفي ا1386(نك. كرماني،  غارت جان و مال مردم بود
اجتماعي و اقتصادي، نتيجة ديگر آن تبديل شدن اين حمله به يك مضمون ادبي و تـاريخي در  
منابع بر جاي مانده از دورة سلجوقي است. يك گروه از جامعة عصر سلجوقي كه چنين بازتابي 

  نويسد:  ه ميدر آثار آنان شكل گرفت، مورخان بودند. براي نمونه، بنداري اصفهاني در اين بار
هـا و مـردم را    غزان در شهرها مانند ملخ منتشر شدند و تباهي آنان رفته رفته زياد شد. مـال 

ها به وجود آوردند. شهر نيشابور را خراب كردنـد   ها را نابود كردند و بدبختي بردند، نعمت
راب ها ساكنانش را كشتند. خون دانشـمندان را ريختنـد و پيشـوايان را در مح ـ    و با شكنجه

  ). 341ـ340: 2536عبادت كشتند (اصفهاني،

آميز حتي تا ناحية فارس ادامه پيـدا   هاي مخربّ هاي تاريخي، اين پيشروي بر اساس گزارش
هاي جامعـه بودنـد كـه در     ). علاوه بر مورخان، شاعران از ديگر گروه23: 1362كرد (آقسرايي،

ي و اقتصادي آن بازتـاب پيـدا كـرد.    هاي شعرشان، حملة غزان و پيامدهاي وخيم اجتماع ديوان
اي از خاقـان سـمرقند دربـارة فتنـة      انوري از شعراي معاصر سلطان سنجر سلجوقي، در قصيده

  هاي از آن بديح شرح است:  غزُها استمداد جسته كه نمونه بيت
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 »نيست يك پي ز خراسان كه نشد زير و زبر   خبرت هست كزين زير و زبر شـوم غـزان  «

  )202/ 1: 1337(انوري، 

 »در خراسان نه خطيب است كنون نه منبر   خطبه نكنند به هر خطه بنام غز از آنكـه «

  (همان)

 »گـر  زين فروماية غزُ شوم پيِ غارت   كه كني فارغ و آسوده دل خلق خدا«

  (همان)

 »كه مرا او همه حالست چو الحمد از بـر    ز شنو حال خراسان وغزان اي شهَ شرق«

  ).204 همان:(

حكيم كوشكي قايني از شعراي دورة سلجوقي شعري سرود كه در آن به ايـن رفتـار غزُهـا    
  اشاره دارد:

 شده چون ديو از آهـن هراسـان     به هر شهري ز نام غُـز شـنودن  «

 »شناسان  طلب كرد از شما ناحق   هـاي سـنجر   فلك كفران نعمـت 

  ).1/174: 1361(عوفي، 

بازتاب حملة غزهـا بـه خراسـان در دورة سـلطان سـنجر در       علاوه بر مورخان و شاعران،
الكتبه به صورت منظوم و منثور نيز بازتـاب   هاي اخواني موجود در عتبه ذهنيت نويسندگان نامه
ها كه مضمون آن ابراز ارادت نويسندة نامه بـه مخاطـب نامـه بيـان شـده،       دارد. در يكي از نامه

ا به عنوان يك فتنه ياد كرده كه نتيجة آن نابودي مال و نويسنده در قالب اشعاري، از حملة غزه
  اموال بود:
 موضعي يكسر خـراب و مردمـي بـي آب و نـان    «

ــب   ــته منتهـ ــال گشـ ــز مـ ــة غـُ ــب فتنـ  در نهيـ
 در چنين وقت از چنين قوم و چنين جاي خـراب 

 »رسم عرض اي صدر عالي چون توان كرد طلب؟
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  ).154: 1384(جويني،

كه نويسندة نامه از مخاطب بابت ارسال نامه تشكر كرده، دربـارة شخصـي   اي ديگر  در نامه
  به نام صاحب پهلوان چنين نوشته است:

 حد ملكش ز روم و تا بـه طـراز     صـــاحب پهلـــوان روي زمـــين

ــة او  ــيش حمل ــه پ ــز ب  چون بز و ميش پيش شير و گراز   لشــكر غُ

  ).142(همان: 

نوة خواجه نظام الملك باشد كه بعد از حمله غزان » قوام الدين ابوعلي حسن«شايد منظور، 
به وزارت سليمان شاه و بعد از آن به وزارت ركن الدين محمودخان (خواهرزادة سنجر) رسيد. 
وي در حمله غز حضور داشت و از خود رشادت ها نشان داد(ر.ك. وزارت در عهد سـلاطين  

). حملة غزان به خراسان چنان بر جامعة خراسان تأثير گذاشـت كـه   276بزرگ سلجوقي، ص 
شان، ستايش خدا  اي به مخاطبش، از پايان يافتن حملة غزها در ناحيه يكي از نويسندگان در نامه

در آن ايام حضور لشكر غز كه گذشت و اثـر و  «را به جا آورده و دربارة آن چنين نوشته است 
). از طرفـي گـاهي   141: 1384(جـويني،  » منـدرس و منطـوي گشـت   ذكر آن بحمداالله و منـه  

نوينسدگان نامه به مخاطبشان، عدم حضور يك شخص كه ممكن است مخاطب نامه باشـد يـا   
چه مصالح ديني و دنياوي را كه در خطـة  «يك امير و سلطان را علت حملة غزُها دانسته است 
يد آمده است كه از لشكر غزُ مثـل آن  ها پد نيشابور و نواحي به سبب غيبت مجلس سامي خلل

  ). 120(همان: » نتوان بود
  
  گيري و پيشنهادها . نتيجه6

كـم پـنج مقولـه از تـاريخ      الكتبـه، دسـت   هاي اخواني عتبـه  بر اساس نتايج حاصل شده، در نامه
ها با استفاده از تعـابير   اجتماعي دورة سلجوقي قابليت طرح دارد. از يك طرف، نويسندگان نامه

اند تا وضعيت پريشان جامعه را به مخاطب خود اطلاع دهنـد و   اصطلاحاتي خاص، كوشيده و
هـاي   هاي اقتصـادي و اجتمـاعي و بيمـاري    در اين باب شكوه و ابراز نارضايتي كنند. گرفتاري

توان مهمترين دلايل ابراز شكوه از وضعيت اجتماعي زمانـه توسـط نويسـندگان     جسمي را مي
اي ديگر، امكان تأثيرگذاري بـر   وقوع بلاياي آسماني و طبيعي نيز به عنوان مقوله ها دانست. نامه

هاي سـنگين و   زندگي روزانة مردم را داشت. ايجاد تغييرات آب و هوايي از طريق وقوع بارش
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به ويژه تگـرگ، بـر اقتصـاد كشـاورزيِ مـردم تـأثيرات منفـي داشـت. شناسـايي و اسـتخراج           
تـوان بـه    هاي اجتماعي مختلف در جامعة دورة سلجوقي را مي يهاصطلاحات خاص در بارة لا

عنوان سومين مقولة اجتماعي طرح كرد. بر اساس اين مقوله، نويسندة نامه با يك نگاه پايين بـه  
بالا از منظر سلسله مراتب اجتماعي، هنگامي كه مسائل مختلف را به مخاطب بالادسـتي خـود   

و » ضـعفا «، »الناس اوساط«، »خاص و عام«تعابيري همچون  داد، به صورت پراكنده از اطلاع مي
كـرد كـه اهميـت ايـن      هاي اجتماعي مختلـف مـردم اسـتفاده مـي     براي اطلاق به گروه» رعايا«

تـر آن در جامعـة دورة    هاي درونـي  اصطلاحات، شناسايي سلسله مراتب اجتماعي مردم و لايه
ي كه بـر آن در جامعـة عصـر سـلجوقي     هاي اجتماع سلجوقي است. مقولة خانواده و مسئوليت

الكتبـه اسـت.    هـاي اخـواني عتبـه    هاي منحصر به فرد اجتماعي در نامه حاكم بود نيز از ويژگي
اساس اين مقوله، نويسندة نامه كه تلاش داشت مخاطب را از موانع ديدار باخبر سازد، گاهي بر

ا براي رهسپار شدن به سفر رها تواند خانواده و اعضاي آن ر از تعهدات خانوادگي و اينكه نمي
هايي براي بررسي وضعيت نظام خـانواده در دورة سـلجوقي    كرد كه چنين گزارش كند، ياد مي

حائز اهميت است. پنجمين مقوله، اثرگذاري تحولات سياسي و به ويژه پديدة جنگ بر زندگي 
 ر    مردم است كه اين اتفاق هميشه در ذهن مردم به عنوان يك امر ناخوشـاينداجتمـاعي متصـو

هاي غزُ به قلمرو ايران در دورة سلجوقي به ويژه بخش شرقي آن،  شد. حملات نظامي گروه مي
اي كه خاطرة تلخ آن براي ساليان در ذهـن مـردم    كرد؛ به گونه زمينة پريشاني مردم را فراهم مي

  ماند.  باقي مي
الكتبـه و   هاي اخواني عتبـه  امههاي اجتماعي استخراج شده از ن در مجموع، با توجه به مقوله

رو، در سطح كلان ضرورت توجه به تنوع اسناد و منابع و مطالعـة   شدن آن در مقالة پيش مطرح
شود.  دقيق و جزئي اطلاعات دروني آن براي كشف و شناسايي زندگي روزانة مردم، پيشنهاد مي

هاي اخواني، به عنـوان   هدر سطح ويژه و اختصاصي، نتايج حاصل شده از اين مقاله، اهميت نام
دهـد؛ زيـرا    يك گونه از اسناد و منابع تاريخي، براي رونق مطالعات تاريخ اجتماعي را نشان مي

ها، از يك طرف، نوعي نگاه از پايين به بالا از منظر سلسله مراتب اجتماعي  در اين اسناد و نامه
كوشد تـا مخاطـب را از    ه ميبين نويسنده و مخاطب نامه وجود دارد و از طرفي ديگر، نويسند

  زندگي شخصي و پيراموني جامعة معاصر خود، مطلع سازد.
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نوشت پي
 

 سـنت ، بـه عنـوان اسـلوبي كهـن در     رگاه كاتبـان بـه معنـاي كلـي آسـتانه/د     هب ـيادآور مي شود عتبه الكت. 1
  تربيتي فراگيران حرفه ديواني، تدوين شده است.- آموزشي ايراني و با اهداف ويسي دبيرانن دستورنامه

  
  نامه كتاب

  . بيروت: دارصادر.الكامل في التاريخه.ق). 1385محمد ( بن اثير، علي ابن
االله رياضــي،  پــور و حشــمت ج. ترجمــة محمــدعلي تــاترجمــة تــاريخ مختصــرالدول). 1364عبــري ( ابــن

  اطلاعات.  تهران:
  . مصحح احمد بهمنيار، تهران: كتابفروشي فروغي.تاريخ بيهق). 1361فندق ( ابن

نـوار، تهـران: انجمـن آثـار و     صـحح عبـداالله ا  . متاريخ جهانگشاي نـادري ). 1377استرآبادي، محمدمهدي (
  فرهنگي.  مفاخر

ــوعزيزي (  ــي بن ــد و عل ــرف، احم ــران  ). 1386اش ــلاب در اي ــت و انق ــاعي، دول ــات اجتم ــة طبق . ترجم
  فارساني، تهران: نيلوفر. ترابي  سهيلا

  . ترجمة جعفر شعار، تهران: بنياد فرهنگ ايران.تاريخ پيامبران و شاهان). 1346اصفهاني، حمزه (
  رضوي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. . به اهتمام محمدتقي مدرسديوان انوري). 1336انوري (

  ). وزارت در عهد سلاطين بزرگ سلجوقي. تهران: دانشگاه تهران.1338آشتياني، عباس اقبال (
عثمان تـوران،  . مصحح الاخيار الاخبار و مسايره تاريخ سلاجقه يا مسامره). 1362محمد ( آقسرايي، محمودبن
  تهران: اساطير.

. ترجمـة محمدحسـين جليلـي، تهـران: بنيـاد      تاريخ سلسلة سلجوقي). 2536علي ( بن بنداري اصفهاني، فتح
  فرهنگ ايران.

  ، مصحح احمد بهمنيار، تهران: اساطير.الترسل الي لتوسل)، ا1385مؤيد ( بهاءالدين بغدادي، محمدبن
الكتبه. ششمين كنفرانس ملي علوم انساني و مطالعـات مـديريت.    غي عتبه). نقد بلا1399جفتكار آزاد، لعيا (

  مازندران: مؤسسة آموزش عالي اديب مازندران.
. مصـححان  الكتبه (مجموعه مراسلات ديوان سلطان سـنجر)  عتبه)، 1384الدين بديع اتابك ( جويني، منتجب

  محمد قزويني و عباس اقبال آشتياني، تهران: اساطير.
جـوادي، تهـران: وزارت فرهنـگ و     سـيد  . مصحح كمال حاجالتواريخ زبده). 1380الدين ( برو، شهابحافظ ا

  ارشاد اسلامي.
  ، مصحح ضياءالدين سجادي، تهران: زوار.ديوان خاقاني). 1357الدين ( خاقاني، افضل

  ، تهران: زوار.فن نثر در ادب فارسي). 1366خطيبي، حسين (
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  . تهران: اميركبير.اجتماعي ايران تاريخ). 1367راوندي، مرتضي (
المللي زبـان و   كنگرة بينالكتبه.  ). بررسي سياست ديني سلجوقيان و تجلي آن در عتبه1395رحيمي، حيدر (

  ، مشهد: دانشگاه تربت حيدريه.ادبيات
، مجلـة زبـان و ادب فارسـي   الكتبه و تاريخ جهانگشا.  ). بازتاب فرّ در عتبه1399رشيدي، حجت و ديگران (

  .141- 115)، صفحات 42( 4دورة 
الكتبـه و   هـاي عتبـه   هاي تاريخ بيهقي با نامه ). بررسي همسنج نامه1397رضائي اول، مريم و دلبري، حسن (

  .134- 113)، صفحات 43( 2، دورة مجلة نثر پژوهشي ادب فارسيالتوسل الي الترسل. 
)، 32( 11ب مـاه تـاريخ و جغرافيـا، دورة    الكتبـه. كتـا   ). بررسي و معرفي كتاب عتبـه 1379رضائيان، علي (

  .21- 16صفحات 
هـاي تـاريخ بيهقـي و مقايسـة آن بـا       ). بررسي ساختاري نامـه 1391مقدم، علي ( اول، مريم و كرامتي رضائي
  الكتبه. گردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، گيلان: دانشگاه گيلان. عتبه

. مصصـح  السـرور در تـاريخ آل سـلجوق    الصـدور و آيـه   راحـه ). 1364سـليمان (  بـن  علي رواندي، محمدبن
  اقبال، با توضيحات مجتبي مينوي، تهران: اميركبير.  محمد

، مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسـي الدين بديع جويني.  الكتبه و منجب ). عتبه1385زمين، زهرا ( رياحي
  .7- 4)، صفحات 80( 4دورة 

، گردآورنــده ع ســعدين و مجمــع بحــرين. مصــحح محمــد شــفيع مطلــ). 1372ســمرقندي، عبــدالرزاق (
  نوايي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.  عبدالحسين

هاي نقد ادبي  مجلة پژوهشالكتبه.  ). ساخت و چهارچوب معناشناسي فعل در عتبه1395اقدم، اشرف ( شيباني
  .105- 89)، صفحات 25( 7، دورة شناسي و سبك
نامـه   پايانالدين جويني،  الكتبه منتجب ). بررسي مختصات سبكي و زباني كتاب عتبه1395مهدي (عليزماني، 

المللي امام خميني، دانشكدة ادبيات  ، استاد راهنما محمدتقي آذرمينا، قزوين: دانشگاه بينكارشناسي ارشد
  و علوم انساني.

  ، تهران: كتابفروشي فخررازي.. به اهتمام ادوارد براونالباب لبابه.ق).  1324عوفي، محمد (
ــاريخ اجتمــاعي مســائل، راهبردهــا و روش). 1394فربــرن، مــايلز ( ــراهيم موســي . ترجمــةهــا ت ــور و  اب پ
  باسط، تهران: سمت.  محمدابراهيم

  . تهران: انجمن آثار ملي.اي بر شناخت اسناد تاريخي مقدمه). 1350مقامي، جهانگير ( قائم
دابراهيم باسـتاني پـاريزي،   . بـه كوشـش محم ـ  سـلجوقيان و غُـز در كرمـان   ). 1386الـدين (  كرماني، افضل

  علم.  تهران:
  . مصحح محمد قزويني، تهران: كتابخانة ادب.الاخبار زين). 1315گرديزي، عبدالحي (
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مجلة اطلاعات سياسي و گرايي بومي و مردمان عامي در ايران پيشامدرن.  ). خاص1382لمتون، اي.كي.اس (
  .11ـ  4)، صفحات 192و  191( 6، دورة اقتصادي

. ترجمة غلامرضا بهروزلك، قم: دفتـر تبليغـات اسـلامي حـوزة     زبان سياسي اسلام). 1378لوئيس، برنارد (
  علميه قم.

، نامه كارشناسـي ارشـد   پايان). بررسي اهميت تاريخي منشĤت ديواني دورة سلجوقي. 1400محمدي، عاليه (
  دانشگاه بيرجند، دانشكدة ادبيات و علوم انساني. استاد راهنما مجتبي خليفه، بيرجند:

نشرية تفسير و تحليل متون الكتبه به اهتمام مريم صادقي.  ). تأملي در شرح عتبه1400معصومي، محمدرضا (
  .380- 351)، صفحات 49( 13، دورة زبان و ادبيات فارسي

  لث.. مصحح مجتبي مينوي، تهران: ثاكليله و دمنه). 1388منشي، نصراالله (
  )، دستور دبيري، مصحح سيدعلي رضوي بهابادي، يزد: بهاباد.1375عبدالخالق ( ميهني، محمدبن

دارانـي،   اكبـر احمـدي   . مصحح علـي دستورالكاتب في تعيين المراتب). 1395هندوشاه ( نخجواني، محمدبن
  تهران: ميراث مكتوب.

  ي، تهران: وزارت آموزش و پرورش.. مصحح اميرحسن دستگردالمصدور نفثه). 1343الدين ( نسوي، شهاب
  خاور. ). سلجوقنامه. مصحح محمدابراهيم خبيصي، تهران: كلاله1332نيشابوري، ظهيري (

بندي در مطالعات تاريخ اجتمـاعي زنـدگي روزانـه.     ). مسئلة مقوله1399هنرمندي، ندا و محمدعلي رنجبر (
  .324ـ  295)، صفحات 2( 10، دورة تحقيقات تاريخ اجتماعي

، اسـتاد راهنمـا   نامـه كارشناسـي ارشـد    پايـان الكتبـه.   ). بررسي سـاختار دسـتوري عتبـه   1388لوه، محمد (ي
  لو، قم: دانشگاه قم، دانشكدة ادبيات و علوم انساني. نبي  عليرضا

 ـم(20/ ق14 ۀروستايي ايـران در آغـاز سـد    همسائل جامع). 1398يوسفي فر، شهرام ( )، محـال ثالـث   هنمون
  . 364ـ  341)، صفحات 2( 11، دوره تاريخيشناسي  جامعه
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